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پــروانـه

شكــــــــر خند

وي  ژه  كودكان

داستانك

 *چاره فراموشي
 

بيمار:  آقاي دكتر من  باز دچار فراموشي شدم.
دكتر : مگه نگفت�م درمان فراموش�ي ات  اينه ك�ه دفترچه 

يادداشت همراه داشته باشي ومطالبت رو  بنويسي ؟  
 بيمار: چرا   دفتر چه يادداشت همراهم هست اما يادم مي رود 

يادداشت كنم!

 *    تجديد
اولی: من تو همه درس ها تجديد شدم به جز رياضی

دومی: چطور تو رياضی تجديد نشدی
اولی: تو امتحان غايب بودم.

 *   خريد پنير
مردي به بقالی ميگه صابون داری؟

بقال ميگه:بله.
مرد ميگه:پس بی زحمت  اول دس�تاتو 

بشور بعد نيم كيلو پنير بده.

 *   شباهت دماسنج با ورقه امتحان

معلم:  ميدوني شباهت  دماسنج و ورقه امتحان 
چيست ؟

دانش آموز:بله هردوش�ون اگه عدد  صفر رو 
نشون بدن ،تن آدم می لرزه.

آن روز بر عكس هواي سرد بيرون، مدرسه حال و هواي 
گرمي داشت و بچه ها حس��ابي هيجان زده بودند. اين 
جنب و جوش و هياهو به خاطر افتتاح كتابخانه جديد 
مدرس��ه بود. آخر كتابخانه قبلي خيلي كوچك بود و 
تعداد معدودي كتاب داشت كه خيلي وقت ها به بيشتر 
بچه ها نمي رسيد اما اين كتابخانه جديد هم بزرگ تر 

بود، هم كتاب هاي بيشتري داشت. 
كتابخانه جديد هر زنگ از بچه ها پر و خالي مي ش��د و 
صف دانش آموزاني كه دوست داشتند عضو كتابخانه 
شوند تا راهروي مدرسه هم مي رس��يد. سمانه و آرزو 
هم داخل صف بودند. بعد از اينكه كارت عضويتش��ان 
را گرفتند با اشتياق به سر قفسه هاي كتاب رفتند و هر 
كدام كتابي را انتخاب كردن��د و به امانت گرفتند تا در 

زمان فراغتشان مطالعه كنند. 
سمانه خيلي خوشحال بود، آخر اين اولين باري بود كه 
عضو كتابخانه مي ش��د و مي خواست به صورت جدي 
كتابي غيردرسي را مطالعه كند. همين طور كه با هم 

به س��مت كلاس مي رفتند آرزو گفت: »خيلي خوب 
شد كه كتابخونه مدرسه مجهزتر شد، ديگه نياز نيست 
برا گرفتن كتاب به كتابخونه محل برم«. سمانه پرسيد: 
»مگه تو عض��و كتابخونه ديگه اي هم هس��تي؟«آرزو 
گفت: »آره من عضو كتابخونه مسجد محل هستم. آخه 
اون وقت ها هر كتابي رو كه مي خواس��تم يا كتابخونه 
مدرسه نداشت يا اينكه يكي ديگه به امانت گرفته بود، 
به همين خاطر عضو كتابخونه مسجد شدم تا راحت تر 
بتونم كتاب هاي مورد علاقه م رو بدون اينكه هزينه كنم 
بخونم، البته كتابخونه محلم خيلي خوبه. حال و هواي 
خودش رو داره، دوستاي جديد پيدا مي كنيم، در مورد 
كتاب هايي كه خونديم با هم حرف مي زنيم و تابستونا 
يك روز تو هفته داس��تانخواني دور هم��ي داريم و هر 
كسي نتيجه گيري خودش از داستان رو بيان مي كنه 
و در موردش بحث مي كنيم.« حرف آرزو تمام نش��ده 
بود كه سمانه گفت: »منم دوست دارم عضو كتابخونه 
محل باشم، هر وقت رفتي بگو منم همراهت بيام«. آرزو 

موافقت كرد و قول داد اين دفعه كه به كتابخانه مي رود 
سمانه را همراه خود ببرد. 

زنگ آخر خورد و بچه ها سوار سرويس شدند. سمانه در 
راه از ذوق و شوقش چند صفحه از كتاب را مطالعه كرد. از 
سرويس پياده شد و به خانه رفت. وارد خانه شد و با مادر 
و خواهرش سارا سلام و احوالپرسي كرد. بعد به سمت 
اتاقش رفت تا لباس هايش را عوض كند. صداي مادرش 
را شنيد كه مي گفت: »دخترا ناهار آماده است. سفره را 
پهن كنيد.« سمانه آمد و كنار سفره غذا نشست و كتابش 
را هم كنار سفره گذاشت. او كه حسابي گرسنه بود بدون 
معطلي شروع به غذا خوردن كرد. سارا خواهر بزرگ تر 
سمانه در حالي كه دستش را شسته بود، گفت: »سمانه 
كتاب جديد خريدي؟«سمانه جواب داد: »نه، اين كتاب 
رو از كتابخونه جديد مدرسه مون امانت گرفتم....« حرف 
سمانه تمام نشده بود كه سارا زود دستش را خشك كرد، 
كتاب را از كنار سفره برداشت و برد روي ميز اتاق گذاشت. 
سمانه از خواهرش خجالت كشيد و با خودش فكر كرد 
كاش خودش اين كار را انجام داده بود. بعد از تمام شدن 
ناهار و جمع كردن سفره سمانه كنار خواهرش نشست و 

گفت: »سارا چرا اينقدر به اين كتاب اهميت مي دي؟«
سارا بلند شد و گفت: »چند لحظه صبر كن.« به سمت 
اتاقش رفت و در حالي كه يك كتاب كثيف و پاره پوره 
در دس��ت داشت به سمت س��مانه آمد و گفت: »ببين 
آبجي، اين كتاب رو من از دوستم به امانت گرفته بودم 
اما خوب ازش نگهداري نكردم كه به اين روز افتاد و من 
اونقدر از دوستم خجالت كشيدم كه فقط تونستم ازش 
معذرت خواهي كنم. از اون روز تصميم گرفتم از امانت 

ديگران به خوبي نگهداري كنم.« 
سمانه خوشحال بود قبل از اينكه او هم مثل خواهرش 
خجالت زده شود به اش��تباهش پي برده و از تجربه او 

استفاده كرده است. 

سارا با نگاه كردن به كتابي كه سمانه از كتابخانه مدرسه 
امانت گرفته بود، كمي به فكر فرو رفت و گفت: »سمانه 
كتابت برام خيلي آشناس��ت انگار جايي اين كتاب رو 
ديدم« و ناگهان از جا پريد و به س��مت زيرزمين رفت. 
بعد از چند دقيقه با سر و پاي خاكي بيرون آمد و گفت: 
»نگفتم اون رو قبلاً جايي ديدم. وقتي من همسن و سال 
تو بودم اين كتاب رو بابا براي من خريده بود.« س��مانه 
همراه خواهرش به زير زمين رفت وقتي از پله ها پايين 
رفت چشمش به يك عالمه كارتن هاي كتاب خورد كه 
تا به حال آنها را نديده بود. با تعجب پرسيد: »سارا اين 
كتابا براي كيه؟« س��ارا گفت: »خب، معلومه، اينا مال 
منه« سمانه كه حسابي تعجب كرده بود، گفت: »پس 
چرا اينا اينجا دارن خاك مي خورن در حالي كه خيلي از 
بچه ها آرزو دارن اين كتاب ها رو بخونن؟« با اين حرف، 
سارا حسابي به فكر فرو رفت. با هم خودشون رو تكاندند 

و به خانه برگشتند. 
مادرشان كه حسابي با ديدن س��رو وضع آنها تعجب 
كرده بود، گفت: »اين چه وضعيه بچه ها؟« سارا ماجرا 
را براي مادر تعريف كرد و هر دو از او كمك خواستند. 
به پيشنهاد مادر قرار شد گوشه اي از زير زمين را خالي 
و قفسه بندي كنند. دس��تي به در و ديوارش بكشند و 
كتابخانه كوچكي را آنجا درست كنند تا بچه هاي محل 
بتوانند كتاب هاي آنها را به امانت بگيرند و مطالعه كنند. 
سمانه و سارا همان روز دس��ت به كار شدند. تصميم 
گرفتند كت��اب هايي را هم ك��ه در اتاقش��ان دارند به 
كتابخانه زيرزمين منتقل كنند حتي كتاب هاي آشپزي 
مامان و كتاب هاي شعر بابا. دفتري هم درست كردند 
تا اسم كتاب و امانت گيرنده را در آن يادداشت كنند. 
كتاب ها را با توجه به سن افراد و علايقشان دسته بندي 
كردند. از آن روز دوستان سارا و سمانه و بچه هاي محل 
به كتابخانه آنها مي آمدند و كتاب به امانت مي گرفتند. 

دقت كن

يك روز  وقتي    از كنار جاده رد مي شد چشمش به يك  افتاد  تا  آن موقع  نديده بود .

يك  توپ است.  خوشحال شد و با   شروع كرد به بازي كردن   . را قل  فكر  مي كرد 

گفت:  ببين چه توپ قشنگي دارم  از راه رسيد   مي داد  و به اين طرف و آنطرف مي انداخت.     همان موقع   

را به    طرف هم  از هم فاصله گرفتند و  مياي بازي كنيم؟    هم با خوشحالي قبول كرد.    و 

از زمين   بلند شد و نزديك  قل مي دادند . يك دفعه  هيجان زده شد و با پا محكم به  زد 

به زمين خورد و از وسط دو نيم شد  وقتي ديد  شكس��ته گريه كرد  .  گفت: چرا گريه مي كني؟

است يك ميوه  خوردني و خوشمزه.       گفت :تو  توپ را خراب كردي.  گفت: ناراحت نشو .اين يك

بعد   و   نشستند و رو تا ته خوردند. بعد   دور دهانش  را پاک كرد و گفت  : » چه  

خوشمزه ای! هيچ توپي اينقدر آبدار نيست .آنوقت هردو خنديدند. 

تلاش كن

بره هندوانهخرگوش كوچولو

توپ  هندوانه ا ي

آيا مي دانيد؟...

هر چشم مگس دارای ۱۰ هزار 
عدسی است .

فيل ها 
تنها جانورانی هستند كه قادر به پريدن نيستند .

استفاده از هدفون در هر ساعت باكتری های 
موجود در گوش را تا ۷۰۰ برابر افزايش می دهد .

اگر اكسيژن هوا بيشتر بود حشرات 
بزرگ تر مي شدند،مثلا يک سنجاقک 

به اندازه يک شاهين می شد.

کتابخانه 
سارا و سمانه

              و                                حکايت
 روايت

  
   زهرا شکوهي طرقي


